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جامسواکیِ خانه‌ي دایناسورها 
دو عضو جدید دارد: یک مسواک 

قدکوتاه با دسته‌ي زردرنگ و یک 
خمیردندان ژله‌ای. داینا کوچولو، پسر سربه‌هوای

خانواده‌ي دایناسوری، اسم مسواکش را »زردک« 
گذاشت و اسم خمیردندانش را »ژله‌ای«. شب شد. مامان  

کمی خمیردندان روی زردک گذاشت. به مسواک گفت: 
»لطفاً مرواریدهای دهان پسرم را خوب برق بنداز.«

دایـنا زردک را گـرفت و داخـل دهـانش بـرد. چـون 
تلویزیون داشت لالایی پخش می‌كرد، داینا حواسش پرت شد. زردک در دهان داینا بی‌حرکت ماند. مثل کارآگاه‌ها، 
نگاهی به اطراف انداخت. سرش را بالا آورد. یک چیز نارنجی‌رنگ به آخرين دندان بالايي چسبیده بود. زردک به 

ژله‌ای گفت: »آن را! فکر کنم امشب بیشتر باید آنجا کار کنیم! خیلی چسبناک به نظر می‌آید.« 
ژله‌ای حبابی ترکاند و گفت: »فکر کنم از آن پفی‌های نارنجی‌شور چسبناک باشد!« 

مامان داینا ابروهایش را درهم کشید. تق‌تق روی دسته‌ي مسواک زد و گفت: »زردک جان! حرکت کن.«
داینا مسواک را در دهانش حرکت داد. دندان‌های جلو را شست. مسواک را به سمت چسب نارنجی برُد. زردک به 

ژله‌ای گفت: »آماده باش. وقت شروع عملیات جداسازی رسید.«
امّا داینا دوباره مشغول تماشای تلویزیون شد و مسواک بی‌حرکت ماند. زردک به ژله‌ای، که حسابی کف کرده بود، 
گفت: »موهای من به چسب نارنجی نمی‌رسند. تو وقتي توی دهانش پخش شدی، خوب نرمش کن. هر وقت داینا من 

را حرکت داد، سعی میک‌نم جدایش کنم.« 
بعد غر زد:» بچّه‌جان! اگه یک ذره آب روی این خوردنی‌های چسبناک و همه خوردنی‌های شیرین می‌خوردی، الان 

کار ما این‌قدر سخت نبود!«
مامان تلویزیون را خاموش کرد. سرش را نزدیکِ صورت داینا آورد و گفت: »زردک! ژله‌ای! کارِتان را خوب انجام 

بدیدها!«
داینا مسواک را در دهانش حرکت داد. بالاخره موهای زردک به چسب نارنجی رسیدند. چون ژله‌ای آن‌ها را نرم کرده 

بود، زردک توانست نارنجی را از دندان داینا جدا کند. زردک و ژله‌ای به زبان خودشان گفتند: هورا!
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 رمزينه را پويش كن. 
جواب سؤال را براي 
مؤسسه‌ی سلامت علوی 
ارسال كن و هديه بگير.

شکوفه سلطانی
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نفيسه نجفي قدسي 
                تصویرگر: 

                  نجمه آقا خانی زادی

قسمت پنجم

به نظرت چه اتفّاقی در انتظار زبلو است؟ شماره‌ی بعدی مجلهّ را بخوان.

رمزینه را پویش کن و 

ماجرای زبلو را  ببین. 

خوب سواری 
می‌خوریا! خیلی هم بد 

نشد پات زخم شد.

 تا نامه رو داریم غم 
نداریم

 امین جان،
 من تا حالا چند بار اين گله‌هاي 

زکات رو برده ام. هیچ کس 
مثل تو به همه ی سفارشای نامه 

عمل نکرده. 

 فؤاد، این رود رو یادته؟ همین 
جا بود که او ایستاد و سعی کرد 
سربازاي حاکم ظالم رو از جنگ 

منصرف کنه.

 یادمه امین جان! 
چقدر دلش برای اون 
سربازايِ گول‌خورده 

می‌سوخت.

 بله آقا فؤاد! 
صاحب نامه به فکر 
همه هست، حتی 

دشمنانش.

می‌شه منم یه روزی به اندازه‌ي 
صاحب نامه مهربون بشم؟!

 چقدر این آدما عجیب 
و غریبن! من باید سر از 

کارشون در بیارم.

 آخه چطوری می‌تونن 
با آدمی به این 

مهربونی بجنگن؟

در شماره‌ها‌ي‌ قبل، زبلو و دوستش ابلو، 
همراه گلهّ، سفرشان را آغاز کردند. آن‌ها 

با نامه‌ای شگفت‌انگیز روبه‌رو شدند. به 
سفارش نويسنده‌ي نامه، بچّه‌حیوان‌ها 

نباید از مادرهايشان جدا شوند و با 
حيوان‌هاي زخمي بايد مدارا شود.

 ادامه‌ي ماجرا...
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            زهرا عراقی

پور
ت هاشمی‌

 اکرم‌السّادا

نیره هاشمی
م

صویرگر: منصوره محمدّی
      ت

چقدر خنده‌رویی
چقدر مهربانی
برای میهن ما

تو مثل باغبانی

جشن است توی شهر
چون ماه شعبان است

هم ریسه هم پرچم
توی خیابان است

یک یا حسین)ع( سبز
در کوچه می‌بینم

نام ابوالفضل)ع(است
بر آن یکی پرچم

بر پرچمی پیداست
نام علی‌اکبر)ع(

یا حضرت سجّاد)ع(
بر پرچمی دیگر

به‌به عجب ماهی است
این ماه پر میلاد
مهمان شعبانیم

با جشن‌هایی شاد

چند ساعت است الان
اسم من شده خواهر

او که آمده حالم
واقعاً شده بهتر

دوست دارم او باشد
مهربان و با احساس

یک برادر پر زور
مثل حضرت عباّس

امام صبح روشن
امام آفتابی

امام باغی از گل
به نام انقلابی
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داوری
زهرا 

لی
 زین

عفت

پارک ملی سالوک
بی‌نظیر و با حال است

واقعاً تماشایی است
شکل کارت‌پستال است

بچّه شتر دوباره
هی نقّ و نوق می‌کرد
شام لذیذ می‌خواست
خیلی شلوغ می‌کرد

اما علوفه‌ي خشک
امشب غذای او شد

وقتی که رفت در خواب
یک‌دفعه خنده‌رو شد

در خوابِ خوبش انگار
او پنبه‌دانه می‌خورد

با اشتیاق لپ‌لپ
یا دانه‌دانه می‌خورد

شتر در خواب بیند پنبه‌دانه،
        

       
      

    

گهی لپ‌لپ خورد گه دانه‌دانه
       

      
      
     
     
   

هم درخت گز دارد
هم گلابی و گردو

صف‌کشیده در این پارک
قوچ و میش با آهو

در حوالی بجنورد
در دل خراسان است

این طبیعت زیبا
افتخار ایران است
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 که باشد نوبت آقاپسرهاست. رفتیم ببینیم
وبتی هم

متن ویرایش شده جایگزین شد   ن
ش

             پوي

ری
حید

از 
ش س

خو
ان 

مرج
رگر :  

صوی
ت                            سمیرا مهرآور

نوبتی هم که باشـد، نوبت آقاپسرهاست. برای همین 
رفتیم ببینیم توی مدرسه‌ی آن‌ها چه خبر است؟

 آه، آه، توی کلاس سوم صدا به صدا نمی‌رسید. 
بچّه‌ها دو گروه شده بودند. یک گروه طرفدار 
طرفدار  دوّم  گروه  و  بودند  اسماعیلی  سعید 

رحمان عموزاده . جلوی تخته همهمه‌ای بود.
سر و صدای بچّه‌ها، آقای چراچین را به کلاس 

کشاند: »اینجا چه خبره بچّه‌ها؟« 
خیلی‌ها اصلًا صدای آقای چراچین را نشنیدند. 
چنـد قـدم جـلوتر آمد. بچّـه‌ها با دیدن آقـای 
چراچین آرامتر شدند. آقای چراچین بچّه‌ها را به 
نشستن سر جاهایشان هدایت کرد. روی تخته را 
دید که دوتا اسم آنجا نوشته شده بودند: اسماعیلی 

و عموزاده.
تا آخر قضیه را فهمید. همه چیز به مسابقه‌ی کشتی 

دیشب برمی‌گشت.
سعید پرسید: »آقا، شما طرفدار کدام قهرمان هستید؟«

پس  جالب!  »چه  گفت:  لبخند  با  چراچین  آقای 
موضوع قهرمان‌های ورزشکارمان هستند!«

آقای چراچین روی تخته‌ی کلاس نوشت و خواند: 
»مـن ورزشکـار نیستم، ولی ورزشکـاران را دوست 

دارم.« 
بعد رو به بچّه‌های کلاس پرسید: »بچّه‌ها، کسی تا 

حالا این جمله را شنیده است؟«
امیرعلی از ته کلاس بلند گفت: »بله. همین الان این 

جمله را از آقای چراچین شنیدم.«
کیان با هیجـان گفت: »آقـا، ما این را روی دیـوار 
باشگاهمان دیده‌ایم. پایینش نوشته بود امام خمینی)ره(.«

آقای چـراچین فـکری کرد و گفت: »کسی تا حالا 
صحبت‌های مردم دنیا را درباره‌ي امام خمینی)ره( شنیده 

است؟
رضا گفت: »من قبلًا شنیده‌ام.«

آقای چراچین سرش را تکان داد: »چه خوب، به ما 
هم بگو.«

رضا به بچّه‌ها نگاه کرد و ریز خندید: »آقا یادم نمانده.«
همه خندیدند. آقای چـراچین ادامه داد: »رهبر یکی 
از کشـورهای دنـیا گـفته اسـت كه امـام خمیـنی)ره( 
توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان بگذارد. یکی از 
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متن ویرایش شده جایگزین شد

من یک قهرمان است.«
آقـای چـراچین روی 
صنـدلی‌اش نـشست 
و گفت: »آفرین، من هم 
ایشان را می‌شـناسم. 
او بـه پیشرفت علـم 
پیـوند اعضا در دنیـا 
كمك زیادي كـرد و

 جایزه‌ی جهانی پیوند 
اعضا را گرفت.«

آقای چراچین رفت به 
سمت سعـید کهسرش 

پایین بـود. همـان‌طور که 
کـارت‌های بازی سعید

را به‌آرامی از دستش می‌گرفت، پرسید: »کسی 
در مورد خانم اعتـصامی چیزی می‌داند؟«

سعیـد غش‌غش خـندید: »پروین خـانم 
اعتصامي را می‌گویید؟«

آقای چراچیـن گفـت: »معـلوم است غیـر از 
کارت‌بازی چیزهای دیگری هم بلدی!«

رضا دست زد پشت کمر سعید: »آقا، سعید از سال 
گذشته که پشت جلد مجلّه‌ي نوآموز یک شعر از 
پروین اعتصامی را دید، اهل شعرهای پروین خانم 

شد.«
آقای نباتي جلو آمد: »پس خانم پروین اعتصامی 

را شما معرّفی کن.«
سعیـد با لبِ خنـدان شروع کرد: »من شعرهای 

پروین اعتصامی را خیلی دوست دارم؛ به‌خصوص 
دو شعر سیر و پیاز، و نخ و سوزن او را. از وقتی 
شعرهای پروین را خوانده‌ام، خودم هم یك پا شاعر 

شده‌ام.«
آقای چراچـین و بچّه‌ها خـندیدند. هادی دستش 
را بالا برد: »آقا می‌شود در مورد قهـرمان‌ها بیشتر 

بدانیم؟«
بخواهید  اگر  نه؟  که  »چرا  گفت:  چراچین  آقای 
می‌توانیم یک نمایشگاه برگزار كنيم. هر کسی یک 

قهرمان انتخاب کند و او را به بقیهّ معرّفی کند.«

رئیس‌جمهورهای آمریکا هم در مورد امام خمینی)ره(
گفته است كه آیت‌الله خمینی)ره( در کشـورش یک 

قهرمان بزرگ شناخته می‌شود.«
آقای چراچین رفت کنار تخته: »شما چه قهرمان‌های 

دیگری را می‌شناسید؟«
سعید از جایش بلند شد. سینه‌اش را جلو داد: »غیر 

از من؟«
وسط خـنده‌های بچّه‌ها، آقای چراچین دست زد 
روی شانه‌ی سعید و گفت: »بله، غیر از قهرمان سعید!«

همه به هادی نگاه کـردند. انتظار داشتند او بداند. 
چون او کتابخوان خوبی بود و به دانشمندها علاقه 

داشت.
هادی عینکش را جابه‌جا کرد: »من قهرمان فقِهی را 
می‌شناسم. عکسش را توی کوچه‌ي مدرسه دیدم. 
او یکی از دانشمندهای بزرگ هسته‌ای و متخصّص 
نیـروگاه‌های هـسته‌ای تولـید برق بـود. دکتر سیدّ 
امیرحسین فقِهی اهل شیراز بود و در جنگ دوازده 

روزه شهید شد.«
رضا دستش را بالا برد: »من هم شیرازی هستم. 

دکتـر ملـک‌حسـینی، هم‌محلّه‌ای پدربزرگم، به نظر 

 تصویردکتر سیدّ 
امیرحسین فقِهی
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مسئله : مسئله : 
چطور قهرمان واقعی را چطور قهرمان واقعی را 

انتخاب کنیم؟انتخاب کنیم؟

پس قهرمان باید 

این نشونه‌ها رو 
داشته باشه

س.
ی بنوی

مان واقع
»سه ویژگی برای یک قهر

س.
ی بنوی

مان واقع
»سه ویژگی برای یک قهر

                             وقتی دست به دست هم می‌دهیم و فکرهايمان را روی هم می‌گذاریم، مدرسه گلستان می‌شود!«   حالا نوبت شماست!

شما درباره‌ي کدام قهرمان ایرانی تحقیق کرده‌اید؟ ماجراهایتان را برای ما بفرستید تا در مجلهّ با دوستانمان بخوانیم.

همین سخته! هر 

کسي یه نظر داره.

خب، حالا برای نمایشگاه 

قهرمانی، قهرمان‌هامون رو 

چطور انتخاب کنیم؟

بیایید اول بفهمیم 

قهرمان واقعی کیه؟«
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12

3

4

5

خب! حالا 
قهرمان‌هامون رو از 

کجا پیدا کنیم؟ از کجا 
شروع کنیم؟



7

8

9

10

این نتیجه‌ي با هم 
کارکردنه

مرتبّ و قشنگه.»واقعاً عالی شد! همه چی 

                             وقتی دست به دست هم می‌دهیم و فکرهايمان را روی هم می‌گذاریم، مدرسه گلستان می‌شود!«   حالا نوبت شماست!

شما درباره‌ي کدام قهرمان ایرانی تحقیق کرده‌اید؟ ماجراهایتان را برای ما بفرستید تا در مجلهّ با دوستانمان بخوانیم.

 نپره تو گلوتمحمودی!اینا می‌تونن منبع ما باشن!«

چشم قربان
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هر گروه از یک منبع شروع 6
کنه و آخر سر نتیجه‌هامون 

رو مقایسه ‌کنیم!
روه ۱

گ

گروه3

گروه2
 کتاب خانه  ی 

کلاس

مجلّه‌های 
رشد

بزرگ ترها 

تو قهرمانت رو از کدوم منبع پیدا کردی؟تو قهرمانت رو از کدوم منبع پیدا کردی؟
 دلیل انتخابت رو بنویس. دلیل انتخابت رو بنویس.

ع           دلیل
نام قهرمان       منب

دیدید؟ هرکی از یه 

راه قهرمانش رو پیدا 

کرد، اما دلیل داشت!

یعنی 

مسئله‌مون 

رو حل 
کردیم!

نمایشگاه 
قهرمانی‌مون آماده 

شد؛ اونم فقط با 
كمك خودمون!

ای وای کیان 
چسبوندم روی 

صورتت!



صّه ‌
         ق

تصادف آدميزادیتصادف آدميزادی
امروز از مدرسه که به خانه برمی‌گشتم، یک آدم 
دیدم. یعنی در واقع او را ندیدم، چون اگر می‌دیدم، 
حتماً از این موجود ترسناک دوری می‌کردم! داشتم 
پروازکنان به امتحان فردا فکر می‌کردم که یکهو 
خوردم به پسِ کلّه‌ی یک آدم! او با دیدن من شروع 
کرد به بالا و پایین پریدن و جیغ‌زدن! انگار نه انگار 
که او موجودی را دیده است صد برابر از خودش 
کوچـک‌تر و مـن موجـودی را دیـده‌ام صد برابر 
از خـودم بزرگ‌تر! هـر طـوری بود، از دستش در 
رفتم. به خـانه که رسیـدم، جاهـایی از بدنم را که 
به آن آدم خـورده بود، حسـابی شسـتم، ولی هنوز 
بال‌هایم مورمور می‌شد. راستش آدم‌ها طوری با ما 
رفتار می‌کنند که انگار صاحب کره‌ی زمین هستند! 
امّا همه می‌دانند ما سوسک‌ها خیلی سال قبل از 

آدم‌ها روی زمین زندگی می‌کردیم.

فهرست خريد سوسكیفهرست خريد سوسكی
آن‌ها  آشغال.  سطل  اسم  به  دارند  چیزی  آدم‌ها 
به‌دردنخور  نظر خودشان  به  را که  خوراکی‌هایی 
است، در آن می‌ریزند. بابا می‌گوید: »موادّ غذایی‌اي 
که آدم‌ها با اسراف‌کردن دور می‌ریزند، می‌توانند در 
سـال شکـم صدها نفـر از خودشـان را سیـر کنند؛ 
هر چند، سطل زباله‌های آدم‌ها، ما سوسـک‌ها را از 
جسـت‌وجوی غذا نجات داده است و می‌توانیـم 

زمانمان را صرف کارهای مهـم‌تری کنیـم!«
بابا ایـن‌ها را گفت، فهرست خوراکی‌ها را از مامان 
گرفت و رفت هر چه را که لازم اسـت، از سطل 

آشـغال سـر کوچه بیـاورد خانه!

متن ویرایش شده جایگزین شد

به‌نظر تو سوسكه بايد 
از آدم مي‌ترسيد يا آدم 

از سوسكه؟

به نظر باباسوسكه اگر 
آدم‌ها اسراف نكنند چه 
اتّفاقي مي‌افتد؟
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                 علي زراندوز
نهاد

                                                      تصویرگر: علی پاک 



دكمه‌ی وحشتدكمه‌ی وحشت
خراب‌کننده‌ی  اثرات  درباره‌ی  علوممـان  معلّم 
انسـان‌ها در کره‌ی زمین توضیحاتی داد. ما وقتي 
شنيديم آن‌ها با آلوده‌کردن آب‌های کره‌ی زمیـن 
و تولید گازهـای سمّی در حال نابـودکردن محیط 
زیست خودشان و بقیه‌ی جانوران و گیاهان هستند، 
بیشتر از قبل، از آدم‌ها چندشمان شد! در عوض، ما 
سوسک‌ها، با تجزیه‌ی زباله‌های طبیعی، به بازگشت 
ما  اگر  می‌کنیم.  کمک  زیست  محیط  به  زباله‌ها 
نبودیم، احتمالاً محیط زیست به خطر می‌افتاد. معلّم 
این را هم گفت که آدم‌ها چیـزی به اسم بمـب 
اتم دارنـد که اگر روی زمین منفجـر شود، احتمالًا 
فقـط ما سوسک‌ها باقی بمانیم و چیزهای دیگر 
از  آدم‌ها چقدر  می‌دانستم  من  شوند! چون  نابود 
سوسک می‌ترسند، به معلّممان پیشنهاد کردم با چند 
تا از بچّه‌های کلاس برویم نزدیک دکمه‌ی شلّیک 
بمب‌های اتمی و آنجا بنشینیم تا هیچ آدمی جرئت 

نکند بیاید و آن را فشار بدهد!

اخلاق آدميزادیاخلاق آدميزادی
به  را  والدینم  باید  فردا  ناظم مدرسه گفت  امروز 
مدرسه بیاورم تا توضیح دهند این حرف‌های بد را 
که زنگ تفریح به دوستم زدم، از کجا یاد گرفته‌ام. 
ماجرا اين است كه: دوستم می‌خواست آشغالی را 
که برای خوردن در زنگ تفـریح آورده بودم، به‌زور 
از من بگیـرد. خُب من هم عصـبانی شدم و به او 
گفتم: »برو آدمیزاد! این آشغال خودمه.« البته من به 
ناظم توضیـح دادم که چند روز قبـل ناخواسـته 
با یک آدم برخـورد کـردم و احتـمالاً در اثر این 
برخورد، اخلاق او روی من تأثـیر گذاشـته است. او 
هم از مـن قول گرفت که دیگر این حرف را تکرار 
نکنم. بعد هم بی‌خیـالِ آمدن والدینم به مدرسه شد!

متن ویرایش شده جایگزین شد

سوسك‌ها چگونه به محيط 
زيست ما كمك مي كنند؟

چرا ناظم از بچّه‌سوسك خواست 
والدينش را به مدرسه بياورد؟
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امه
شن

         نمای

صحنه‌ي نمایش: نقشه‌ي ایران روی دیوار نصب شده است. عمو سام 
با نیشخند به آن نگاه می‌کند. رضاخان دست به سینه پشتش ایستاده و 
سرش را پایین انداخته است. محمّدرضا شاه کوچک با تعجّب آن دو 
را نگاه می‌کند. راوی کنار صحنه آن‌ها را تماشا می‌کند و با افسوس 

سرش را تکان می‌دهد.
راوی]رو به تماشاچیان[: سلام به شما دوستای خوبم. بچّه‌ها، می‌دونستید 
خیلی سال پیش ایران عزیز ما خیلی بزرگ‌تر بوده، ولي در طول سال‌ها، 
پادشاها از روی ترس و بی‌لیاقتی، قسمتای زیادی از ایران عزیز رو 
به دشمنا دادن! امروز می‌خوایم قسمتی از این وطن‌فروشی‌هاي دو تا 
شاه ترسو رو توی این نمایش ببینیم. ]با دست به صحنه اشاره می‌کند.[

بابا  می‌کشد[:  را  رضاخان  لباس  چندبار  که  حالی  محمّدرضا]در 
رضاخان جون‌جونی! این آقايي که شبیه روباهه کیه؟

رضاخان]لبش را گاز می‌گیرد[: »ساکت باش محمّدرضای ابله. ایشون 
سرور ما، ارباب ما، همه‌کس ما، عموسامِ بزرگ هستند. ایشون نماینده‌ي 

کشورهای بزرگ و قدرتمند انگلیس و آمریکا هستند.«
محمّدرضا: »خب! تو ایران چي کار می‌کنن؟«

رضاشاه: »این چه سؤالیه ابله؟ ایشون من رو شاه کرده. اصلًا ایران مال 
ایشونه. اگه هر چی می‌گه گوش کنی، یه روزی تو رو هم شاه می‌کنه.«

عمو سام]با نیشخند[: »آهای پهلویا! یواشکی چی به هم می‌گید؟«
رضاخان ]با لکنت[: »هی، ‌هی، ‌هیچی قربان! داشتم از بزرگی و قدرت 

شما برای محمّدرضا می‌گفتم.«
عموسام‌ ]دستی به سر محمّدرضا می‌کشد. رو به محمّدرضا[: بگو ببینم 

عموجون، دوست داری شاه بشی؟
محمّدرضا ]دست عموسام را می‌بوسد[: »بله، بله. خیلی عموجون، 

خیلی.«
عموسام ]با خودش حرف می‌زند[: خوبه. هر چی شاه ایران احمق‌تر 

باشه، کار ما هم اینجا آسون‌تره.«
)صدای در(

اعضای نمایش: رضاخان؛ 
محمّدرضا شاه؛ عمو سام،

 )نماد کشورهاي انگلیس و 
آمریکا(؛ 

نخست وزیر؛ راوی.
وسایل لازم: کلاه عموسام: کلاه 

بلند لبه‌گرد، قسمتی از کلاه پرچم 
انگلیس باشد و 

قسمتی هم پرچم آمریکا.

متن ویرایش شده جایگزین شد

    محمدّرضا رشیدی

ورد
دریان

رگر: امین 
تصوی

51 40 بهمن     4        1 0



رضاخان: »بیا تو.«
نخست وزیر ]با وحشت[: 
»قربان! از طرف کشور افغانستان 
ناامیدِ  ما حمله شده. می‌گن دشت  به 

ایران مال ماست.«
رضاخان ]با قلدری[: »غلط کرده‌ان! الان به عموسام 
می‌گم با سربازاش حالشون رو بگیره. ]رو به عمو 
سام[ قربان‌جان! می‌خوام به کمک کشور قدرتمند 

انگلیس، جواب محکمی به افغانستان بدم.«
]با  بیکارن!  ما  سربازای  »مگه  ]با اخم[:  سام  عمو 

نیشخند[ خودت تنهایی جوابشون رو بده عزیزم.«
رضاخان‌ ]با ترس و لرز[: »آخه قربان‌جان! من از 

جنگ می ترسم. چی‌کار کنم؟«
عمو سام: »پهلوی جونم! نترس عمو جون! انگلیس 
قدرتمند کنارته. آخه وقتی می‌تونی گفت‌وگو کنی، 
چرا بجنگی عزیزم! ]با دست دشت ناامید را روی 
نقشه نشان می‌دهد[ آخه دشت ناامید رو می‌خوای 

چی‌کار؟ بده بره عزیزم.«
رضا خان ]با ترس رو به نخست‌وزیر[: بهشون بگید 
نشید.  فقط عصبانی  باشه.  مال شما  ناامید  دشت 

]نخست‌وزیر بیرون می‌رود[
عمو سام ]با نیشخند[: »ای ترسوخان!«

راوی ]رو به تماشاچی‌ها[: »بله دوستان! متأسّفانه 
ناامیدِ ایران، بدون مقاومت  88 سال پیش، دشت 

رضاشاه پهلوی، به کشور افغانستان داده شد!«
محمّدرضا: »باباجون! چرا انگلیس کمکمون نکرد؟«
رضاخان ]لبش را گاز می‌گیرد[: ساکت باش! ندیدی 
]محمّدرضا  کرد!  راهنمایی‌مون  چطور  عموسام 

سرش را با حالت تعجّب می‌خاراند.[
)صدای در(

رضاخان: »بیا تو.«
نخست‌وزیر ]با وحشت[: »قربان! کشور ترکیـه به ما 
زور می‌گه، می‌گه کوه‌های آراراتِ ایران مال ماست.«
قربان  به عمو سام[:  لرز رو  ]با ترس و  رضاخان 
جان! لطفاً کمک کنید کوه‌های آرارات عزیزمان را 

از دست ندهیم.«
عمو سام: »پهلوی جونم! نکنه می‌خوای همسایه‌هات 

باهات بد بشن؟«
قربان. من خیلی می‌ترسم. چی‌کار  »نه  رضاخان: 

کنم؟«

متن ویرایش شده جایگزین شد

ورد

دریان
رگر: امین 

تصوی
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عمو سام: »پهلوی جونم! نترس عموجون! انگلیس 
بزرگ کنارته. تو باید سعی کنی بزرگِ همسایه‌ها 
باشی! ]با دست کوه‌های آرارات را روی نقشه نشان 
می‌دهد.[ آخه کوه به چه دردت می‌خوره؟ بده بره 

عزیزم.«
رضاخان ]رو به نخست‌وزیر[: »بهشون بگید کوه‌های 
آرارات مال شما باشه. فقط با ما دوست باشین.« 

]نخست‌وزیر بیرون می‌رود.[
عمو سام ]با نیشخند[: »ای ترسوخان!«

راوی]رو به تماشاچی‌ها[: »بله دوستان! متأسّفانه در 
همان سال، کوه‌های آراراتِ ایران هم بدون مقاومت 

رضاشاه پهلوی، به کشور ترکیه داده شد.«
محمّدرضا: »باباجون! می‌گم الان انگلیس کمکمون 

کرد؟«
رضاخان: »آره دیگه. آخه تو چرا این‌قدر ابلهي؟ 
اگه راهنمایی‌مون نمی‌کرد که الان ترکیه با ما 
دوست نبود.« ]محمّدرضا سرش را با حالت 

تعجّب می‌خاراند![
عموسام: »خب! رضاخان‌جون دیگه وقتشه 
برو  کنی.  استراحت  گوشه  یه  بری  که 
عزیزم.« ]رضاخان سرش را پایین می‌اندازد 

و از صحنه بیرون می‌رود[
محمّدرضا ]رو به عمو سام[: »عموجون، بابام کجا 

رفت؟«
عموسام ]با نیشخند[: »ولش کن. بابات خیلی ترسو 

بود. راستی گفتی دوست داری شاه بشی، نه؟«
محمّدرضا: »آره، خیلی. دوست دارم به کمک شما 

یه شاه بزرگ و قوی بشم.«
عموسام: »آفرین! حتماً عموجون. فقط باید هر چی 

ما می‌گیم گوش کنی.«
)صدای در(

محمّدرضا: »بیا تو.«
نخست‌وزیر ]با وحشت[: »قربان! کشور شوروی هم 
به ما زور ميگه. می‌گن دشت فیروزه و تعدادی از 
روستاهای مرزی ایران مال ما هستن.«

محمّدرضا: »قربان جان! من نمی‌خوام 
کمک  به  من  باشم.  پدرم  مثل 
ارتش بزرگ و قدرتمند آمریکا 
وجب  یک  حتی  نمی‌دم  اجازه 
از خاک ایران کم بشه. نظر شما 

چیه قربان؟«
عمو سام ]با نیشخند[: »آفرین
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نیم‌پهلوی جونم! فقط الان سربازهای ارتش آمریکا 
رفتن خونه‌ی خاله‌شون. تا بیان دیر می‌شه عزیزم. 

خودت برو بجنگ.«
محمّدرضا]با ترس و لرز و لکنت[: »چی، ‌چی، ‌چی، 
قربان! من برم؟ ولی من از جنگ می ترسم. چه کار 

کنم؟«
نترس  جونم!‌  »نیم‌پهلوی  نیشخند[:  ]با  عمو سام 
عموجون! آمریکای قدرتمند کنارته. خب، تو هم 
گفت‌وگو  اهل  ترسوت،  بابای  اون  مثل  می‌تونی 
باشی عزیزم. ]با دست دشت فیروزه را روی نقشه 
نشان می‌دهد.[ ببین عزیزم، ایران پر از روستا و دشته. 

یه دشت کمتر که اتفاقی نمی‌افته. بده بره عزیزم.«
بهشون  نخست‌وزیر[:  به  رو  ترس  ]با  محمّدرضا 
بگید دشت فیروزه مال شما باشه. فقط بهشون بگید 
بیرون  ]نخست‌وزیر  بزنن.  لبخند  نباشن،  ناراحت 

می‌رود.[
عمو سام ]با نیشخند[: »ای ترسوخان!«

راوی ]رو به تماشاچی‌ها[: »بله دوستان! متأسّفانه 
نیم ‌پهلوی یا همون محمّدرضا شاه، 71 سال پیش، 
ایران رو  دشت فیروزه و تعدادی روستای مرزی 

بدون هیچ مقاومتی به کشور شوروی داد!
محمّدرضا ]سرش را می‌خاراند و با خودش حرف 
نادانم!  چقدر  من  خودمونیما،  راستی  می‌زند[: 
نمی‌دونم چرا نمی‌فهمم آمریکا چطور به ما کمک 

می‌کنه؟!«
)صدای در(

محمّدرضا: »بیا تو.«
نخست وزیر ]با وحشت[: »قربان! چند نفر از استان 
می‌خوایم  که  می‌گن  اومدن،  کشورمون  بحرینِ 
بحرین رو جدا کنیم. کشور انگلیس هم پیام داده که 
اونا رفیقای ما هستن. هرچی می‌خوان بهشون بدید.«

بحرین  »قربان‌جان!  لرز[:  و  ترس  ]با  محمّدرضا 
از  من  کنم؟  قشنگمون! چی‌کار  استان  عزیزمون، 
جنگ می‌ترسم. عموجون، این‌بار هم مثل همیشه 

کمکمون کن.«
ما  عموجون!  نترس  »نیم‌پهلوی جونم!  سام:  عمو 
کنارتیم. ایران پرُ از استانه عزیزم. ]با دست استان 

بحرینِ ایران را روی نقشه نشان می‌دهد[ یه استان 
کمتر باشه که چیزی نمی‌شه، بده بره عزیزم.«

»بهشون  به نخست‌وزیر[:  ]با ترس رو  محمّدرضا 
بگید ما استان زیاد داریم، بحرین مال شما باشه.« 

]نخست‌وزیر بیرون می‌رود.[
عمو سام ]با نیشخند[: »ای ترسوخان!«

متأسّفانه  دوستان!  »بله  تماشاچی‌ها[:  ]روبه  راوی 
55 سال پیش استان بحرینِ ایران، با دخالت کشور 

انگلستان و بدون هیچ مقاومتی از نیم‌پهلوی یا 
همون محمّدرضاشاه، از کشورمون جدا 

شد.«

محمّدرضا]سرش را می‌خاراند و با خودش 
حرف می‌زند[: »آفرین به خودم! بازم به کمک 

آمریکا تونستم از جنگ جلوگیری کنم.«
عمو سام ]با خودش حرف می‌زند[: »ببین تو کی 
ولی  ابله.  می‌گفت  تو  به  ابلهت  پدر  که  هستی، 
دیگه  سال  چند  تا  نیم‌پهلوی  این  با  خودمونیما، 
چیزی از ایران زیبا باقی نمی‌مونه.« ]قهقهه می‌زند و 
بیرون می‌رود. محمّدرضا هم پشت سرش می‌رود.[

امام  رهبری  و  خدا  لطف  به  »بالاخره  راوی: 
خمینی)ره(، مردم شجاع و وطن‌دوست کشورمان، 
47 سال پیش، ‌پهلوی دوّم را از ایرانِ زیبا و پهناور 
بیرون کردند. ما از آن روز تا الان، حتی یک وجب 

از خاک پرگوهر کشورمان را به دشمن نداده‌ایم.
 ]راوی رو به نقشه‌ي ایران می‌ایستد. دست 

راستش را روی سینه می‌گذارد. هم‌زمان 
سرود ملّی پخش می شود و همه با 

هم سرود ملی را می‌خوانند. [
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به  مامان‌موش  که  شنید  موش‌موشک  شب  یک 
باباموش می‌گوید: »باید بیشتر مواظب باشیم. شنیده‌ام 

تازگی یک جغد این دوروبر لانه کرده.«
باباموش گفت: »جغد؟ عجب!«

موش‌موشک که تا حالا از لانه بیرون نرفته بود، با 
تعجّب گفت: »جغد دیگه چیه؟«

روزها  جغدها  »موش‌موشکم!  گفت:  بابا‌موش 
می‌خوابند و شب‌ها بیدارند .«

موش‌موشک  گفت:  من که نپرسیدم کی می‌خوابند! 
من پرسیدم جغد دیگه چیه!

باباموش گفت:  آن‌ها پرواز می‌کنند و روی درخت 
لانه دارند .

موش‌موشک گفت:  امّا من نپرسیدم جغدها کجا لانه 
دارند! من پرسیدم جغد دیگه چیه!

مامان‌موش گفت: اوه، عزیزم، آن‌ها چنین صدایی 
دارند: هوهو!

موش‌موشک زیرلب گفت: هوهو! بالاخره یکی به 
من بگوید جغد دیگه چیه!

باباموش خمیازه‌ای کشید و گفت: فعلًا وقت خواب 
بیرون رفتی،  از لانه  اگر  باشد،  است. فقط یادت 
حواست به جغد باشد. مامان‌موش هم گفت:  نگران 
نباش موش‌موشکم. تا وقتی توی لانه باشیم،جایمان 

امن است.
آن‌وقت بابا‌موش و مامان‌موش خوابیدند.

 امّا موش‌موشک می‌خواست بداند جغد چیست. 
هی با خودش فکر کرد. به این‌طرف غلت زد، به 

آن‌طرف غلت زد. امّا خوابش نبرد.
بالاخره تصمیمش را گرفت. پاورچین‌پاورچین از 
کنار لانه رد شد و برای اوّلین بار از لانه بیرون رفت.
فقط  چیه.  جغد  نمی‌دانست  هنوز  موش‌موشک 
لانه  درخت  روی  است،  بیدار  می‌دانست شب‌ها 

دارد، هوهو می‌کند و دشمن موش‌هاست.
کمی که رفت، حیوان کوچکی را دید که روی 
زمین وول می‌خورد. با خودش گفت:  اینکه نیست.

جلو رفت و پرسید: تو می‌دانی جغد چه شکلی 
است؟

ل ‌
حا

         فكرهاي خوش

لی
اد ع

 است
علی

حمّد 
ویرگر: م

تص

عی
 ربی

صومه
     مع
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حیوان کوچک گفت: بله که می‌دانم. جغد روی 
آن درختی که پشت بوته‌هاست لانه دارد. می‌توانی 

خودت بروی ببینی.
موش‌موشک به‌طرف بوته‌ها رفت. ناگهان حیوانی 
از کنارش رد شد که کمی از خودش بزرگ‌تر بود 
تو  گفت:  و  دوید  به طرفش  تندی  .موش‌موشک 

می‌دانی جغد کجاست؟
حیوان کوچک همان‌طور که می‌دوید گفت:  آره، 

اتفاقاً همین دوروبر پرواز می‌کرد.
موش‌موشک جلوتر رفت. ناگهان پایش به چیزی 

خوردو گفت:  آخ!
چیزی که پر از تیغ بود ،تکان خورد و گفت :  چرا 

بیدارم کردی؟
موش‌موشک  گفت:  ببخشید . نمی‌خواستم تو را 

بیدار کنم. دنبال لانه‌ي جغد می‌گشتم .
حیوان تیغ‌تیغی گفت:  جغد؟ دیوانه شده‌ای؟ مگر 

نمی‌دانی جغدها دشمن موش‌ها هستند؟!
ناگهان از پشت بوته‌ها صدایی آمد. موجودی با دو 
چشم گرد بزرگ به‌طرف موش‌موشک پرواز می‌کرد.

حيوان تیغ‌تیغی فریاد زد : مواظب باش!
نمی‌دانست  کرد.  دویدن  به  شروع  موش‌موشک 
حیوانی که به طرفش می‌آید، لانه‌اش کجاست،  هوهو 
می‌کند یا نه، و همیشـه شب‌ها بیدار است یا فقط 

امشب، امّا مطمئن بود خودش است.
قلبش تالاپ‌تولوپ می‌کرد. با تمام قـدرت دوید. 
جغد درست بالای سرش بود که به لانه رسید. توی 

لانه دوید و نفس راحتی کشید.
موش‌موشک  تندی توی رختخوابش رفـت. باباموش 
آمـد کنـارش و خـواب‌آلـود گفـت: کجـا بـودی 

موش‌موشکم؟
موش‌موشک گفت: رفتم توی جنگل. جغد آنجا بود. 

حالا فهمیدم جغد چیه.
باباموش خمیازه‌ای کشید و گفت: هوم، خوب است! 
این‌‌دفعه اگر خواستی بیرون بروی، حواست به مارها 

هم باشد. آن‌ها دشمن موش‌ها هستند.
بعد هم خوابش برد. موش‌موشک باتعجّب گفت:  

مار؟! مار دیگه چیه؟!

سلام دوست خوبم. حالا كه داستان را خواندی، 
بیا با هم کمی در مورد آن فکر کنیم:

 به نظر تو موش‌موشک چطور جغد
 را شناخت؟

  برای شناختن چیزهای جدید چه 
  راه‌هایی داریم؟

        چرا موش‌موشک جواب‌های مامان‌موش 
    و بابا‌موش را قبول نمی‌کرد؟
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 آبهَ!

ش توی آب!
ه! ننداز

 ن

 آبجی جون؛ بده به من! تو 

هنوز کوچولویی، نمی‌دونی 

باید چجوری با گوشی کار 

کنی!

 خب، حالا برای مشقی که 
خانم معلم داده، باید عکس 
بنویسم...و تصویر پیدا کنم. بذار 

قسمت اولّ: 

متن ویرایش شده جایگزین شد
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7

8

9

6

وای! چه عکسای زشتی! چرا اینا 

رو آوردی؟ مگه نمی‌دونی من یه 

دختر خانوم پايه سومي گوگولی 

هستم؟! همش تقصیر این تلفن 

همراهه؛ انگار اینترنتش خراب 

شده! برم به مامان بگم.

تبَی؟ تقصیر من بود 

 نه موبی جون

 ولی نبات خانوم باید 

بدونه چه جوری از ما و 

اینترنت استفاده کنه‌.

 کارکردن با گوشی یه 

قانونایی داره. مثل رفتن 

تو خیابون. قانون شماره 

یک: نبات نباید تنها در 

اینترنت بگردد، چون 

ممکن است من او را 

بدزدم و پیش پیام‌های 

بد ببرم!
 آفرین دخترم! دستت رو 

بده من تا با هم از خیابون 
اینترنت رد بشیم. 

قانون دو 
چیه؟!

 مگه این نبات انرژي برای من 
می‌ذاره که بتونم این‌قدر حرف 

بزنم؟! قانون بعدی رو وقتی انرژي 

گرفتم )شارژ شدم( بهت می‌گم.

ادامه دارد...!

متن ویرایش شده جایگزین شد
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کاربر: »سلام هوشی جون! یك 
هفته ‌است دارم در مورد یك موضوعی 

در اینترنت جست‌وجو می‌کنم. خیلی جالب 
است!«

جست‌وجو می‌کنی؟«هــوش مصـنوعی: »چـی جالب است؟ موضوعی که 

کاربـر: »نه بابـا. اتفّاقی که یك هفته ‌اسـت در جسـت‌‌وجوهايم دارد برايم 
هوش مصنوعی: »چه اتفّاقی؟«می‌افتد.«

مدل کتانی خوب می‌گردم.«کاربر: »اوّل هفته در گروه »همشاگردی سلام« یك پیام به دوستانم دادم. گفتم دارم دنبال یك 
هوش مصنوعی: »خُب! خُب!«

کاربر: »هیچی دیگر، حالا هر موضـوع دیگری را هم که جست‌وجو می‌کنم، همراهش چند تبليغ 
فروش کفش ورزشی هم نشان داده می‌شود.«

هوش مصنوعی: »بله. بالاخره ما هوش‌مصنوعی‌ها حواسمان به شماها هست. تنهايتان نمی‌‌گذاریم.«
کاربر: »واقعاً! چقدر شما هوشی‌ها خوبید!«

می‌شود!«هوش مصنوعی: »آره. فکـرش را بکن، من در گـروهی که تو هستی نباشم! مگر داریم؟ مگر 

کاربر: »چی؟ یعنی تو در گروه ما هم هستی؟«

نباید بخوابی؟ من رفتم.«هوش مصنوعی: »اِ اِ اِ. نگاه کن. اصلًا توجّه نداری‌ها. ساعت از 9 گذشته. مگر 

کاربر: »ای بابا، راست می‌گويی. الان مامان سراغم را می‌گیرد. 
بهتر است  بروم  بخوابم.«

طراح و تصویرگر:
 مصطفی احمدی

                               بازیافت را خط بكش. تا زودتر بتوانندآن‌‌ها را تفكيک كنند.       همگی تصميم گرفته‌اند زباله‌ها را جمع‌ كنند. برای كمک به آن‌ها دور زباله‌های قابل   خانواده‌ی عمو فری وعمّه گُلی با هم به گردش رفته‌اند. امّا از ديدن اين همه زباله تعجّب كرده‌اند. 
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کاربر: »سلام هوشی جون! یك 
هفته ‌است دارم در مورد یك موضوعی 

در اینترنت جست‌وجو می‌کنم. خیلی جالب 
است!«

جست‌وجو می‌کنی؟«هــوش مصـنوعی: »چـی جالب است؟ موضوعی که 

کاربـر: »نه بابـا. اتفّاقی که یك هفته ‌اسـت در جسـت‌‌وجوهايم دارد برايم 
هوش مصنوعی: »چه اتفّاقی؟«می‌افتد.«

مدل کتانی خوب می‌گردم.«کاربر: »اوّل هفته در گروه »همشاگردی سلام« یك پیام به دوستانم دادم. گفتم دارم دنبال یك 
هوش مصنوعی: »خُب! خُب!«

کاربر: »هیچی دیگر، حالا هر موضـوع دیگری را هم که جست‌وجو می‌کنم، همراهش چند تبليغ 
فروش کفش ورزشی هم نشان داده می‌شود.«

هوش مصنوعی: »بله. بالاخره ما هوش‌مصنوعی‌ها حواسمان به شماها هست. تنهايتان نمی‌‌گذاریم.«
کاربر: »واقعاً! چقدر شما هوشی‌ها خوبید!«

می‌شود!«هوش مصنوعی: »آره. فکـرش را بکن، من در گـروهی که تو هستی نباشم! مگر داریم؟ مگر 

کاربر: »چی؟ یعنی تو در گروه ما هم هستی؟«

نباید بخوابی؟ من رفتم.«هوش مصنوعی: »اِ اِ اِ. نگاه کن. اصلًا توجّه نداری‌ها. ساعت از 9 گذشته. مگر 

کاربر: »ای بابا، راست می‌گويی. الان مامان سراغم را می‌گیرد. 
بهتر است  بروم  بخوابم.«

دی
 رشی

رضا
           محمّد

هّره پلاسی زاده
 مط

رگر:
صوی

ت

متن ویرایش شده جایگزین شد
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ریزمیزون سه باره برگشت!سلام سلام سلام

قصّه‌ي دوشماره‌ي قبل از بچّگی‌های رضا جهانی 

شروع شد؛ او از همان بچّگی با من و ارتش 

الکترون‌ها دوست شد. بعدش هم که نوجوان 

شد، سروکلهّ‌ی رفیق جدیدش محمّدرضا هاتف 

پیدا شد؛ همان پسری که دوقلوهای صفر و یک 

کنارش بودند و تا دیروقت توی بنیاد فارابی 

می‌ماند و با رايانه کار می‌کرد.

برویم سر وقت ادامه‌ی قصّه‌ی رضا و دوستانش!

فرزانه فراهاني
امین دریانورد تصویرگر:

 بدو بدو اینور بازار؛ برنج دارم؛ 

 اینجا انبار مغازه‌ی برنج‌فروشیه؛
 مال بابای مجید است؛ دوست جدید رضا 

و محمّدرضا. اون‌هاسه‌تایی شروع کردن به 
تر و تمیز کردن اتاق جدیدشون. آخه قرار 

گذاشتن از این به بعد کارهای مهم‌تری 
بکنن.

ماه قلمبه در آسمان می‌درخشید که یکهو اتفّاق 
جالبی افتاد. رضا و دوستانش از خوش‌حالی مثل 
بچّه‌های کوچولو ذوق می‌کردند و بالا و پایین 

می‌پریدند.
ماجرا از این قرار بود که توانسته بودند یک 

لامپ را با رايانه روشن کنند. می‌پرسی چطوری؟

برنج درجه یک!

12

3
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به نظرتان رضا و دوستانش با آن همه
 سفارش چه کار کردند؟

من که از فکرکردن به این همه کار سرم قیلی‌ویلی می‌رود!
فعلاً می‌روم تا یك فسقلی استراحت کنم.

برمی‌گردم.
خیلی زود!

 همه‌ا‌ش کار من بود. یعنی من و خواهر و برادرم. 
آخر ما تصمیم گرفتیم یک مهمانی بگیریم و 

دوقلوهای صفر و یک را به خانه‌مان دعوت کنیم.
این شد که لامپ )ال‌ای‌دی( با رايانه روشن شد و 

رضا و دوستانش هم این‌طوری ذوق کردند. 

یک، دو، سه، چهار
همه به راست،

چهار، سه، دو، یک
همه به چپ، آماده؟
احترام به سرباز رضا.

ببینید رضا چه آقایی شده!
 چقدر لباس سربازی به او 

می‌آيد.
به قول ننه‌جانم، بچّه‌ها چقدر 

زود بزرگ می‌شوند!
یک روز وقتی در این حال و روز دیدمشان، با 
خودم گفتم: »ای داد بیداد! فکر می‌کردم قرار 

است رضا و دوستانش دانشمند بشوند. امّا انگار 
اشتباه می‌کردم!«

 امّا باز هم عجله کرده بودم. 
یك ماشین عجیب!آخر ببین چی درست کرده‌اند!

حالا دیگر لازم نبود 
تخم‌مرغ‌ها با دست 

اوه، اوه! سی تا؟!چیده بشوند.

رفتم دِم گوش رضا پرسیدم: »حالا می‌خوای چکار کنی؟«
رضا داشت با خودش حرف می‌زد: »این بهترین فرصت 

است!«

 لامپ )ال‌ای‌دی( با كمك رايانه روشن شد و رضا 
و دوستانش هم این‌طوری ذوق کردند. 

4

5
6

7

8
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                  تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی

قسمت اوّل                  مونا سادات خضرایی

سلام. یک سلام قارقاری برای تو دوست خوبم! من 
زاغو هستم.

با اینکه از صبح تا شب باید بال‌بال بزنم و کلّی کار 
روی کلّه‌ی سیاهم ریخته است، ولی دلم نمی‌آید 
خاطره‌هايم را برایتان ننویسم. هر چقدر هم نوکم 

ذوق ذوق کند، ارزشش را دارد.
همه‌ی دردسرها از روزی شروع شد که بال این 

کلاغ‌شنگ‌ها به زاغستان باز شد.
کلاغشُو، گنده‌ی کلاغ‌شَنگ‌ها، با یک تاج بزرگ 
قارقار خواند: بدوبدو ...حراجش کردم، گردن‌بندهای 

برق‌برقی و درخشنده، فقط برای زاغستانی‌ها...
قارقارک‌های  باشد،  همراهت  وسایل  این  اگر 
خبرچین خبر »باحال و شیک« بودنت را یک کلاغ 

چهل کلاغ در کل جنگل پخش خواهند کرد.
ننه‌کلاغو كه روی شاخه نشسته بود. کشدار قار زد: 
»قارررر، قارررر ... چه حرفا! چه چیزا! کلاغ پراش 

می‌ریزه!  اینا از کجا بالشان به شهر ما رسیده؟«
همان موقع یکی از کلاغ‌شَنگ‌ها تیز به او نگاه کرد 

و با بال‌بند برّاقش لابه‌لای درخت‌های سرو چرخ 
زد تا همه بیشتر نگاهش کنند.

حال  در  همان‌جا  که  ریز جوجه‌کلاغ‌ها  چشمان 
تمرین شکار بودند، روی بال‌بندکلاغ‌شَنگ خشک 

شده بود.
تعداد کلاغ‌شَنگ‌ها و وسایل  بعد،  به  از آن روز 

عجیب‌ و غریبشان هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد.
از آن‌طرف هم جوجه کلاغ‌های بیشتری نوکشان 

برای کلاغشنگ‌ها باز و بازتر می‌ماند.
خورشید هر روز نگران‌تر از روز قبل به زاغستان 
درخت  روی  روز  یک  اینکه  تا  می‌پاشید،  نور 
چنار، کلاغ‌ریزه‌ای به مادرش گفت: »من دیگه به 
مدرسه نمی‌رم. می‌خوام روی درخت کلاغ‌شنگ‌ها 

فروشنده بشم.«
و هر چه مامان کلاغ شنگ خواست او را به مدرسه 

ببرد، کلاغ‌ریزه قبول نکرد که نکرد.
از صدای دعوای جوجه  پر شد  کم‌کم زاغستان 
کلاغ‌ها. شاید باورتان نشود، دعوا بر سر این بود 
که وسایل برق‌برقی کدام یک از دیگری قشنگ‌تر 

و جدیدتر است.
خانم کلاغون، معلم زاغستان، با دلخوری به مامان‌ها 
دیگر  »من  نوشت:  نامه  جوجه‌کلاغ‌ها  و ‌باباهای 
نمی‌توانم ‌كيعالمه بال بزنم و به مدرسه بیایم، بعد 
فقط دو تا جوجه‌کلاغ روی شاخه نشسته باشند. 

اگر این‌طوری باشد، مدرسه بی‌مدرسه!«
کلاغ‌شنگ‌ها یواشکی نامه را پیدا کردند و خواندند.

متن ویرایش شده جایگزین شد
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مدرسه  درخت  دور  خوش‌حال  روز،  آن  فردای 
»پرندگان  خواندند:  و  زدند  هم  به  را  بال‌هایشان 

زاغستان، مدرسه نمی‌خوان، نمی‌خوان.«
خانم زاغون کلّی پرهايش ریخت و غصّه خورد. 

یک شب صدای قارقار وحشتناکی از لانه‌ای بلند 
پیر  کلاغ  یک  لانه‌ی  از  کلاغ‌شنگ‌ها  انگار  شد. 

دزدی کرده بودند!
خلاصه که روزبه‌روز حال و هوای زاغستان بدتر و 

بدتر می‌شد و پرندگان نگران جوجه‌هایشان بودند.
تصمیم بزرگتصمیم بزرگ

یک روز که تمام جوجه‌کلاغ‌ها دور کلاغشو حلقه 
زده بودند، من بی‌سروصدا بال زدم و خودم را به 

لانه‌ی بابازاغو رساندم. 
بابا زاغو لانه‌اش را روی درخت سرو آن دور دورها 
ساخته بود. او از شجاعت و تلاش من خیلی خوشش 
آمد. قارقارکی گفت: »به البرزکوه بال بزن و کلاغ 
سفید را پیدا کن. او رازهای زیادی را می‌داند. شما 
باید زاغستان را دوباره بهتر و بزرگ‌تر بسازید، اما با 

کمک یک نجات‌دهنده.«
هر چه از بابازاغو درباره‌ی نجات‌دهنده پرسیدم، 
قارش در نیامد. فقط گفت: »اوّل باید کلاغ سفید را 
پیدا کنی. به او بگو به دنبال نجات‌دهنده‌ی زاغستان 

هستی.«
قارقار تکرار کردم: »نجات‌دهنده، نجات‌دهنده.«

هر چه اسمش را تکرار می‌کردم، انگار بیشتر دلم برایش 
تاپ‌تاپ می‌زد. 

رفتن به البرزکوه کار سخت و دشواری بود. بادهای 
شـدید هوهو می‌وزیدند. هر چه بالا می‌رفتم، باد 
قـوی‌تر مـی‌شد و گـرد و غـبار و سنـگ‌ریزه‌ها به 

بال‌هایم می‌خوردند.
یک‌دفعه خودم را درون گردبادی دیدم. محکم 

به صخره‌ای خوردم و روی
سنگی پرتاب شدم. از خستگی و درد

چشم‌هایم بسته شد. 
راستی، بالم خیلی درد گرفت، از بس نوشتم. ادامه‌ی 

خاطره‌نامه‌ی زاغستان را در شماره‌ي بعدی حتماً 
برایتان می‌نویسم.

شما هم به من قول قارقاری بدهید که آن را بخوانید.

حالا كه داستان را خواندی، بیا با هم 
کمی در مورد آن فکر کنیم:

 كلاغشنگ‌ها در زاغستان چه‌كار می‌كردند؟
  زاغو برای نجات زاغستان چه‌ كرد؟

متن ویرایش شده جایگزین شد

1 40 بهمن     4      5 2 3



تی
دس

کار
         

مراحل ساخت:

کاغذ را از دو طرف به سمت داخل تا بزنید و 

لبه‌های آن را به هم بچسبانید.

طرف مقابل كاغذ را نیز مانند 
مرحله‌ي قبل انجام دهید.

)مانندشكل(

برای اجرای نمایش در کلاس 
می‌توانید یک عروسک ساده اماّ جالب 

بسازید که با حرف‌زدن خودتان، او نیز فکّش را 

تکان دهد تا زیباتر به نظر برسد. حتماً با ساختن این 

اجرا کنید.عروسک کاغذی می‌توانید در کلاس نمایش‌های زیبایی 

ی، ماژیک، نوار کاغذی سفید، قیچی، چسب، 

ذ رنگ
کاغ

از: 
دنی

ور
ل م

سای
و

           کاغذ را از دو لبه روی هم قرار دهید و تا بزنید.

        این بار لبه‌ي کاغذ را از بالا به سمت بیرون تا بزنید.)شبيه شكل(

ک میوه‌هاي كاغذي، نخ معمولي يا نخ کاموايي.
وچ

ر ک
صوی

   ت
     

     
     

     
    

متن ویرایش شده جایگزین شد
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ی، ماژیک، نوار کاغذی سفید، قیچی، چسب، 

ذ رنگ
کاغ

از: 
دنی

ور
ل م

سای
و

 چشم را وسط حلقه‌هاي کاغذی سفيد بچسبانید.

ید.
 کن

گ
و رن

 روي کاغذ دو چشم بكشيد، دور آن را ببريد 

كي نوار کاغذی سفيد را شکل حلقه گرد 
کنید و بالای سر عروسک بچسبانید.

ت باز در
دست‌های خود را در دو قسم

ت .
عروسک فک‌زن شما آماده اس

ک قرار دهید.
ت سر عروس

 پش

ک میوه‌هاي كاغذي، نخ معمولي يا نخ کاموايي.
وچ

ر ک
صوی

   ت
     

     
     

     
    

 میوه‌هاي كاغذي را روی 
نخ کاموا بچسبانید. نخ را 
در انتهای دهان عروسک 

بچسبانید.

متن ویرایش شده جایگزین شد

رمزینه را پویش کن و روش 

ساخت عروسک فک زن 
را ببین.
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تصويرگر: فاطمه‌زهرا تجردّ
مهدی‌یار محامد
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تصويرگر: فاطمه‌زهرا تجردّ
مهدی‌یار محامد
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 اگر می‌خواهید به بچهّ مرشد و سلطان کمک کنید، نامه‌های خودتان را برای مجلهّ‌ی رشد بفرستید.

51 40 بهمن     4        28

13

15

17

2021

1819

16

14



  پایه ی دومّی ها...

  حتماً درس »درون آشیانه« ازكتاب علوم را خوانده‌اید 

و با خانه‌ی پرندگان آشنا شده‌اید. اگر بخواهید درباره‌ی 

پرنده‌های بیشتری تحقیق کنید، از کجا شروع می‌کنید؟

درست است! خیلی وقت‌ها اوّل به سراغ اینترنت می‌رویم. 

امّا آیا هرطور که بخواهیم می‌توانیم از اینترنت استفاده 
کنیم؟

شما داستان »موبی و دوستان« را خوانده‌اید و مـی‌دانید که 

شهر آن‌ها  هم قـانون‌های مهمّی دارد. چــطور است برای 

این قوانین یک دفترچه درست کنیم؟

1. سه تا پنج قانون مهم برای استفاده‌ی درست از اینترنت

 بنویسید )مثلاً با اجازه‌ی بزرگ‌ترها، جست‌وجوی درست و ...(.

2. برای هر قانون یک علامت یا نقّاشی خلاق بکشید تا 

دفترچه‌تان جذاب‌تر شود.

3. دفترچه را در کلاس به دوستانتان نشان بدهید و یک

 اسم جالب برایش انتخاب کنید . 

  می خواهیم یک نمایش اجرا کنیم، نمایشي با کلاغ های 

فک زن، شمـا پايه‌ي دوّمی هـا، بعد از خـواندن داسـتان 

»خاطره‌نامه زاغستان« و روان‌خوانی »یک کلاغ و چهـل

کلاغ« از کلاغ‌ها اطّلاعات زیادی به دست آورده‌اید. چطور 

است  داستان خاطره‌نامه‌ي زاغستان را به نمایش در آورید؛ 

یک نمایش با عروسک‌های فک زنی که طرز ساختشان را 
یاد گرفتید.

  پایه ی سومّی ها...

  در پويش ايرانمونه با بعضي از قهرمان‌هاي ايراني آشنا 
شدي.

 حتماً تو هم قهرمان‌های زیادی را می‌شناسی؛ بعضی از 

آن‌ها در گذشته زندگی کرده‌اند، بعضی در زمان حال 
و بعضی هم در داستان‌ها هستند.

حالا تصور کن سه قهرمان ايراني از دوره‌های تاریخی
متفاوت کنار هم قرار بگیرند؛ مثل سه دوست از

 اتفاق می‌افتد؟ زمان‌های مختلف.به نظرت چه ماجراهایی برایشان
می‌گیرند؟ آيا با هم همكاري مي كنند؟ از هم چیزی یاد 

آیا براي پيشرفت ايران با هم تلاش می‌کنند؟
یک نمایش کوتاه بساز. نقش قهرمان‌ها را بین 
دوستانت تقسیم کنید و در کلاس اجرا کنید.

 دقت کن که هر قهرمان از زمان خودش
 حرف می‌زند و رفتارهای مخصوص به 

آن دوره را نشان می‌دهد. سعی کن
 خلاق باشی و از تخیلّت کمک بگیری!

سلام بچّه‌های پرانرژی و کنجکاو!

هر صفحه‌ی این مجلّه مـثل یک سرزمین 

شگفت‌انگیز پر از تجربه‌های تازه و کشف‌های 
هیجان‌انگیز  است.

ما چند فعّالیتّ جالب و خلّق آماده کرده‌ایم که می‌توانید 

با هم‌کلاسی‌ها و معلمتان در کلاس انجام دهید و اگر 

دوست داشتید،   برای ما بفرستید.

سلماني محمّدآبادي

اره 
به

زهرا حقيّ
طمه 

فا

عکس فعاّليتّتان را با استفاده از اين رمزینه‌‌ها برای ما 

بفرستید تا همه بتوانند از خلاقیت شما لذتّ ببرند!

برّرسي‌آثارارتباط با مركز 
1شما هستيم.منتظر در پیام رسان بله  40 بهمن     4      5 2 9



مي‌توانيد با پويش اين رمزينه قصّه‌ي كامل »دوستم كجاست؟« 
نوشته‌ي دوستتان روشا شاكري را بخوانيد. 

51 40 بهمن     4        30

    
    

 
    

    
ما 

نوبت ش

شما

نوبت 

این داستان درباره‌ي روباه‌ کوچکی است  به اسم لوفا.
لوفا هر روز صبح از خواب بیدار می‌شد و با خوش‌حالی به استقبال 
تنها  که  خودش  سایه‌ي  با  خورشید  آمدن  با  می‌رفت.  خورشید 
دوست او بود بازی می‌کرد. امّا یک روز صبح  یک اتفّاق عجیب 
افتاد. سایه‌ي لوفا ناپدید شد. او خیلی ترسیده بود، چون این یعنی 
اتفّاق بدی در راه است. لوفا اطرافش را نگاه کرد؛ زیر پایش، روی 

تخته سنگ، روی تنه‌ی درخت و... .
با ناراحتی به خودش گفت: یعنی سایه‌ام کجا رفته‌؟ او تنها دوست 

من بود ! چرا مرا تنها گذاشته است‌؟
لوفا بقچه‌اش را بست و رفت تا  سایه‌اش را پیدا کند. 

در راه چشمش به زرّافه افتاد؛ به او گفت : سلام، زرّافه تو با آن 
گردنِ درازت می‌توانی از آن بالاها سایه‌ي من را ببینی؟

                  
روشا شاکری، پایه ی سوّم



 برايمان بنويس و به همراه 
عكست براي كانال مجلّه 

بفرست. پنج‌شنبه هاي هر 
هفته مي تواني كارهايت را در 

كانال مجلّه ببيني.

ي ؟
دوست داري در آينده چه كاره شو

مهراد نورمحمّدي

تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی
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آذر لاریجانی

می‌گـوینـد، 
اگر شیـر و انجیر با هم دوسـت 

بشـونـد، پــي‌غـذاي )دســر( جــادویی 
خوش‌طعــمي درسـت مــی‌کنند. تا حــالا 
ماست درست کـرده‌ای؟ تهیّه‌ي این پي‌غذا 
خیلی شبیه درسـت‌کردن ماست است. بیا 

ببین چطور از دل این دو دوسـت، یك 
پي‌غذاي رؤیایی بیرون مـی‌آید.

 خوش مزه را ببین. روش تهیهّ ی این خوراکیرمزینه را پویش کن و

51 40 بهمن     4        3 2
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                                                                      موّاد لازم: 
                                                    گردوی خردشده: 2 قاشق غذاخوری.                                          شیر« دو لیوان؛ انجیر خشک بزرگ: 10 تا 12 عدد؛ 

1 انجیـرهـا را 
در آب گرم خیس کن.

2 بعد از یک ساعت، انجیرها را در بیاور، دم آن‌ها را 
بکن و دور بریز و بعد آن‌ها را خرد کن.

3  به بزرگ‌ترت بگو شیر را گرم کند )بین 30 تا 40 درجه؛
 یعنی آن‌قدر که اگر بزرگ‌ترت انگشتش را در شیر فرو کند، نسوزد.(

4 بعد انجیرها را در یک ظرف بریز و سه تا چهار قاشق از آن شیر گرم روی 
آن بریز و با هم‌زن یا گوشت‌کوب برقی آن‌قدر هم بزن تا مثل خمیر شود.

5   بعد هم بقیهّ‌ي شیر را اضافه کن و دوباره هم بزن.
6  حالا نوبت گردوی خردشده است که اضافه‌اش کنی.

7  این مخلوط را در ظرفی بریز و روی آن سلفون بکش. بعد آن را داخل یک 
پارچه بپیچ و در دمای اتاق بگذار.

8  بعد از سه ساعت، وقتی آن را باز کنی، می‌بینی که مثل ماست سفت 
شده است.

9  حالا دو سه ساعت هم آن را در یخچال بگذار.
10  بله. نوبت نوش جان‌کردن رسیده است. راستی، اگر 

بخواهی، در مرحله‌ي آخر می‌توانی کمی عسل روی 
آن بریزی تا شیرین‌تر شود.

آذر لاريجاني

 

               انجیر یک میوه‌ی مقوّی و سالم است.
                این میوه کمک می‌کند دل و روده‌ی

                 ما خوش‌حال و سالم باشد. هیچ می‌دانی
                 انجیر برای محکم‌شدن استخوان‌ها و 

               دندان‌ها هم مفید است. خوردن این
              میوه به ما انرژی هم می‌دهد. البته خوردن 

            زیادش ممکن است باعث شکم‌درد شود. 
        پس در خوردن آن زیاده‌روی نکن!
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جامسواکیِ خانه‌ي دایناسورها 
دو عضو جدید دارد: یک مسواک 

قدکوتاه با دسته‌ي زردرنگ و یک 
خمیردندان ژله‌ای. داینا کوچولو، پسر سربه‌هوای

خانواده‌ي دایناسوری، اسم مسواکش را »زردک« 
گذاشت و اسم خمیردندانش را »ژله‌ای«. شب شد. مامان  

کمی خمیردندان روی زردک گذاشت. به مسواک گفت: 
»لطفاً مرواریدهای دهان پسرم را خوب برق بنداز.«

دایـنا زردک را گـرفت و داخـل دهـانش بـرد. چـون 
تلویزیون داشت لالایی پخش می‌كرد، داینا حواسش پرت شد. زردک در دهان داینا بی‌حرکت ماند. مثل کارآگاه‌ها، 
نگاهی به اطراف انداخت. سرش را بالا آورد. یک چیز نارنجی‌رنگ به آخرين دندان بالايي چسبیده بود. زردک به 

ژله‌ای گفت: »آن را! فکر کنم امشب بیشتر باید آنجا کار کنیم! خیلی چسبناک به نظر می‌آید.« 
ژله‌ای حبابی ترکاند و گفت: »فکر کنم از آن پفی‌های نارنجی‌شور چسبناک باشد!« 

مامان داینا ابروهایش را درهم کشید. تق‌تق روی دسته‌ي مسواک زد و گفت: »زردک جان! حرکت کن.«
داینا مسواک را در دهانش حرکت داد. دندان‌های جلو را شست. مسواک را به سمت چسب نارنجی برُد. زردک به 

ژله‌ای گفت: »آماده باش. وقت شروع عملیات جداسازی رسید.«
امّا داینا دوباره مشغول تماشای تلویزیون شد و مسواک بی‌حرکت ماند. زردک به ژله‌ای، که حسابی کف کرده بود، 
گفت: »موهای من به چسب نارنجی نمی‌رسند. تو وقتي توی دهانش پخش شدی، خوب نرمش کن. هر وقت داینا من 

را حرکت داد، سعی میک‌نم جدایش کنم.« 
بعد غر زد:» بچّه‌جان! اگه یک ذره آب روی این خوردنی‌های چسبناک و همه خوردنی‌های شیرین می‌خوردی، الان 

کار ما این‌قدر سخت نبود!«
مامان تلویزیون را خاموش کرد. سرش را نزدیکِ صورت داینا آورد و گفت: »زردک! ژله‌ای! کارِتان را خوب انجام 

بدیدها!«
داینا مسواک را در دهانش حرکت داد. بالاخره موهای زردک به چسب نارنجی رسیدند. چون ژله‌ای آن‌ها را نرم کرده 

بود، زردک توانست نارنجی را از دندان داینا جدا کند. زردک و ژله‌ای به زبان خودشان گفتند: هورا!
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 انقلاب اسلامي 

ردک  ز به  می‌تواند  چطوری  داينا  تو  نظر  ردک به  ز به  می‌تواند  چطوری  داينا  تو  نظر  به 

سالم  دندان‌هايش  تا  كند  كمک  ژله‌ای  سالم و  دندان‌هايش  تا  كند  كمک  ژله‌ای  و 

؟ ند ؟بما ند بما

 رمزينه را پويش كن. 
جواب سؤال را براي 
مؤسسه‌ی سلامت علوی 
ارسال كن و هديه بگير.

شکوفه سلطانی
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         عِبادَ الّل َ تعَاوَنوُا عَلیَ البرِِّ وَالتَّقوی

          وَ ترَاحَموا و تعَاطَفُوا؛
           بندگان خدا! بر انجام اعمال خیر و

          پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید، 
       با هم مهربان باشید و پیوند عاطفی 

    داشته باشید.
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